


روزشیرینترین

روز پنجم جمادی الاولی سال پنجم یا ششم هجری قمری بود؛ همان  روزی که  
،  «زینب»ند اسمش را گذاشت. امیرالمؤمنین علیه السلام برای اولین بار پدر یک دختر شد

.امبر خدالقبش هم شد صدیقه صغری؛ دختر صدیقه کبری، دخترِ دختر پی. زینت پدر



جانشحسین،آرام

دور در گهواره که قرارش می دادند اگر حسین علیه السلام از مقابل  ششلم هلایش   . نوزاد بود
م را کله  حسلین علیله السللا   . می شد، بی قراری می کرد و صدای گریه اش در خانه می پیچید

.می آوردند، می خندید و آرام می گرفت
رد و بعلد  که شد وقت نماز، قب  از اقامه، اول به صورت حسین علیه السلام نگاه می کل بزرگ  

.قامت می بست



راویفدک
مبر، صلدیقه کبلری در حرلور اصلپاا پیلا     . فدک را از مادر گرفته بودند؛ به  جبلر و لللم  

ه ملادر کله خطبل   . «خطبله فدکیله  »خطبه ای خواند غرّا و فصیح که بعدها معروف شد بله  
 یک بلار  خطبه را همان. هفت ساله یا کوشک تر. می خواند، زینب سلام الله  علیها هم آنجا بود

لمله هلا و   در مسجد شنید؛ وقتی مادر با صدایی که فصاحت لپن پیامبر خلاتم را داشلت، ک  
، ک  خطبه زینب سلام الله  علیها با همان  یک بار شنیدن. عبارات طولانی را بر زبان می آورد

.زینب سلام الله  علیها شد مهم ترین  راوی خطبه فدکیه. را از بَر شد



شرطعروس
خت کله وقتلی بله    امیرالمؤمنین، عبدالله را به نیکی ملی شلنا  . عبدالله، پسرعموی زینب سلام الله  علیها بود

.خواستگاری زینب سلام الله  علیها آمد، مولا به دامادی قبولش کرد
لام الله  علیهلا  امیر علیه السلام می خواست خطبه عقد را میان عبدالله و زینبش بخواند، شرط زینب سوقتی 

ین راهلی  هر وقت زینب خواست با برادرش حسل . زینب از حسین جدا نشود»: شرط این بود. را به او گفت
را پلایین  سلرش . همه ملی دانسلتند  . عبدالله می دانست حسین، جانِ زینب است. «سفر شود او را منع نکن

.زینبِ علی شد همسر عبدالله بن جعفر بن ابوطالب. انداخت، لبخندی زد و پذیرفت



همپایبرادر
او هم خانه ای داشت بی کم  و کسر، هم کنیز داشت، هم غلامان خانه عبدالله هرلپظله گلوش بله فرملان    

انله عبلدالله   هر آنچه از اسباا زندگی و لوازم آرامش که نیاز بود زینب سلام الله  علیها به وفور در خ. بودند
زنلدگی  با همه این ها، برادر که خبر داد وقت رفتن رسیده لپظه ای مردد نشد، تعل  نکرد، خانله و . داشت

د مکله داشلت   برادر قص. و دنیا را گذاشت پشت سر و ششم دوخت به حسین علیه السلام که مقاب  او بود
یهلا، هملراه   شب بیست  و هشتم رجب بود که زینب سللام الله  عل . که در مدینه دیگر جانش در امان نبود

حسین علیه السلام، از مدینه راهی خانه خدا شد، آماده برای همله آنچله از جلدش رسلول خلدا و پلدر و       
.مادرش درباره حسین علیه السلام به او توصیه شده بود



آخرینحج
از همان  روز اول، از همان  سوم شعبان کله بله مکله رسلیده بودنلد خلوا ملی دانسلتند جلان حسلین           

.دعلیه السلام، اینجا هم در امان نیست و سربازان و سرداران یزید، حرمت خانه خدا را هم نمی فهمن
ی حرمتی بله  روزها در هراس از ب. اگر برسد خون حسین علیه السلام را کنار خانه کعبه می ریزنددستشان 

.جلللان حسلللین علیللله السللللام در حلللرم املللن الهلللی ملللی گذشلللت، از هجلللرت گریلللزی نبلللود 
عبلدالله  . ردحسین علیه السلام حج آخر را به  پایان  نبرده، رو سوی عراق کل . یوم الترویه. ذی الپجههشتم 

این راه . نکردتلاش ها افاقه ای. تقلا کرد امام را از سفر منصرف کند. زینب سلام الله  علیها بوددل نگران 
عفلر را بله   پسرانش، علی، علون و ج . نمی توانست همراه زینب سلام الله  علیها راهی شوداو رفتنی بود و 

.همراه زینب سلام الله  علیها فرستاد تا ششم از مادر برندارند
.زینب سلام الله  علیها هم ششم از حسین علیه السلام برنمی داشت



ازحسینجدانمیشوم
ه السلام برای  زینب سلام الله  علیها، نشسته در کجاوه، گوش به فرمان حسین علی. کاروان آماده حرکت بود

ا خودت اگر خودت مجبور به رفتنی، لااق  زن ها را ب! یا حسین»: ابن  عباس رفت سمت امام. راهی  شدن
.«نبر

اهی من را از  می خو! ابن عباس»: سر از کجاوه بیرون آورد و گفت. زینب سلام الله  علیها صدایش را شنید
«!من و جدایی از حسین؟ هرگز! برادرم، حسین، جدا کنی؟



سختترینروز
نداده بود، قللب  اگر حسین علیه السلام، زینب سلام الله  علیها را تسلی. عصر عاشورا، سخت ترین روز عالم

افظی کلرده و  زینب سلام الله  علیها با برادرش خداح. زینب سلام الله  علیها از غم در سینه درهم  می پیچید
.بلود مپکم و صبور ایستاده بود، شون حسین علیه السلام این طور ملی خواسلت، شلون وللی خلدا گفتله      

لام الله  علیهلا  زینلب سل  . سنان، خولی و شمر در گودال قتلگاه، دورتادور حسین علیه السلام را گرفته بودند
شلما  یلک  مسللمان میلان   ! وای بر شما»: طاقت نیاورد از عمق دل خطاا به لشکر عمربن سعد فریاد زد

نلب  رو از زی. از غریو زینب سلام الله  علیها، اشک از ششم عُمَر جاری شلد، طاقلت نیلاورد   « مردم نیست؟
رگلز از  سلام الله  علیها برگرداند و در هوای ملک ری، ایستاد تا خون خدا بر زملین ریخلت؛ ملکلی کله ه    

.گندم آن نخورد شنان که حسین علیه السلام پیشتر به او گفته بود



مارأیتالاجمیلا
رور از صدای قهقهه مستانه ابن زیاد که رو کلرده بلود سلمت زینلب سللام الله  علیهلا؛ مغل       . مجلس یزید

رد همله  زینب سلام الله  علیها که دهان بلاز کل  « کار خدا را با خاندانت شگونه دیدی؟»: فریاد زد. پیروزی
  علیهلا شطلور   همه ششم تیز کرده بودند که ببیننلد زینلب سللام الله   . آماده شنیدن صدای گریه اش بودند

فلت،  زینب سلام الله  علیها اما سلخن کله گ  . درهم  می شکند، شطور از درد مچاله می شود و از پا درمی آید
 هلا مقلرر   شهادت برای آن. جز زیبایی ندیدم»: صدای علی بود انگار که ستون های کاخ للم را می لرزاند

اه خلودش  به زودی خدا آن ها و تو را می آورد تا در پیشگ. آن ها به سمت قربانگاه خودشان رفتند. شده بود
.«داوری کند



مدافعامام
ه بود به جان جملات زینب سلام الله  علیها، یکی پس از دیگری، لرزه انداخت. ابن زیاد از کوره در رفته بود

م را دندان هایش را از خشم به هم سابید و رو به سلربازانش فریلاد زد املام سلجاد علیله السللا      . سستش
.بکشند
کلم در  او را مپ. سلام الله  علیها، بی  آنکه بلرزد یا بترسلد، بلرادرزاده اش را در پنلاه خلودش گرفلت     زینب 

زینلب  صلدای « !اگر می خواهی او را بکشی، من را هم بکش! بس است ابن زیاد»: آغوش کشید و گفت
زینلب  . دسلام الله علیها شنان رسا بود و لپنش شنان غرّا که حساا کار دست ابن زیاد آمد و عقلب کشلی  

.سلام الله  علیها، جان امام را نجات داد تا زمین خدا بی ولی نماند



!خطبهبخوانزینب

ش شده بود خار  زینب سلام الله  علیها با خطبه های. مجلس یزید. کاروان اسرای کربلا رسیده بود به دمشق
 علی  یزید تکه ای شوا خیزران برداشته بود و آن را می زد به لب و دندان مبارک حسین بن. ششم او

کاروان را با  یزید ناشار شد. زینب سلام الله  علیها خطبه ای خواند که مجلس را درهم  کوبید. علیه السلام
.ش، پیامبرزینب سلام الله  علیها دردهای دلش را لای اشک پیچید تا مزار جد. احترام برگرداند به مدینه



بزرگترینداغ
نچله در  مدام خطبه می خواند و روشنگری می کلرد و از آ . زینب سلام الله  علیها در مدینه هم ساکت نماند

مدینله  دسلت آخلر حلاکم   . آن قدر گفت تا مردم را علیه یزید شوراند. کربلا بر آن ها رفته بود، حرف می زد
نجا بیمار شد تا آخر، صدیقه صغری به شام سفر کرد و آ. تصمیم گرفت زینب سلام الله  علیها را تبعید کند

را از سر گذرانده با قلبی که سنگین ترین  داغ جهان را تاا آورده بود، با قلبی که بزرگ ترین  امتپان الهی
.بود، از دنیا رفت؛ راضیه مرضیه
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